
استارتاپ ها نقش مهمی در تغییر دو مفهوم کلاسیک فرهنگ کسب وکار داشته اند

فرهنگ استارتاپی 7
سحر بختیاری/ کارآفرین اینترنتی

در این صفحه به تغییرات مهم در ایران از دریچه فرهنگ استارتاپی نگاه می کنیم. این بار سحر بختیاری، بنیان گذار استارتاپ 
آوایار که یک راهنمای صوتی در صنعت گردشگری محسوب می شود از دو تأثیر مهم استارتاپ ها در فرهنگ کسب وکار کشور 

نوشته است.

مجــله دوم ایــران جمعـه؛
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ناگهان یک جهان تازه برای

تقویت نقش کارآفرینانه زنان
نحوه انتصاب مدیران و معیارهای انتخاب آنها در بخش های دولتی 

و سنتی اقتصاد، سد بزرگی بر سر راه حضور زنان در موقعیت های 
شغلی کلیدی بوده و کماکان است. بیشتر زنان شاغل در این 

بخش های سنتی در سمت های غیرکلیدی استخدام می شوند و نگاه 
بسیاری از مدیران برای استفاده از ظرفیت های حقیقی آنها متأثر 

از جنسیت آنهاست. استارتاپ ها با فراهم کردن عرصه رشد، فارغ 
از جنسیت بنیان گذاران آن ها، امکان بهره برداری از ظرفیت های 

نیمی از نیروی کار کشور را به شکل واقعی آن و به دور از انتصاب های 
تشریفاتی فراهم کرده اند.

همین فرهنگ بوده که کمک کرده تا هر روز تعداد زنان کارآفرینی 
که موفق به راه اندازی کسب وکار خود و ارائه خدمات مطلوب به 

مشتریان شده  اند و تیم های بزرگ را رشد داده و مدیریت کرده  اند، 
بیشتر می شود. این روند به شکل یک حلقه خودتقویت کننده هر 
روز قوی تر می  شود و به توسعه و تحکیم این باور که زنان توانایی 

انجام کارهای بزرگ را دارند کمک کرده است. امروز کسب وکارهای 
زیادی را می شناسیم که با تبعیت از فرهنگ استارتاپی مؤسس 

اصلی آنها یک زن است. زنانی که هر 
یک می توانند مدل موفق اثبات شده 

و الگوی زنده ای برای نسل های بعدی 
خود باشند و به این ترتیب هر روز 

دختران جوان بیشتری به خود اجازه 
خواهند داد که آرزوهای بزرگ داشته 

باشند.

فرهنگ استارتاپی کمک کرده تا هر روز تعداد زنان 
کارآفرینی که موفق به راه اندازی کسب وکار خود و 

ارائه خدمات مطلوب به مشتریان شده  اند و تیم های 
بزرگ را رشد داده و مدیریت کرده  اند، بیشتر   شود. 

این روند به شکل یک حلقه  خودتقویت کننده هر 
روز قوی تر می  شود و به توسعه  و تحکیم این باور 

که زنان توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند کمک 
کرده است.

تغییر نگاه به مفهوم اشتغال
در گذشته نه چندان دور نگرش غالب بر بیشتر افراد در انتخاب رشته تحصیلی این بود که 

بازار کار آن رشته چگونه است و چقدر متقاضی دارد. بعد از فراغت از تحصیل نیز بیشتر 
دانش آموختگان جویای کاری بودند که باید توسط فرد دیگری از پیش ایجاد می  شد.

این نگرش که شغل جایی بیرون از ما باید ایجاد شود و ما به آن مشغول شویم، طرز فکر 
رایج و مرسومی بود که در فرد این توقع را ایجاد می کرد که دولت ها یا دیگران برای اشتغال 
من چه فکری کرده اند. بدین ترتیب موفقیت یا عدم موفقیت در پیدا کردن شغل مناسب، 

معیار موفقیت و رضایت آن فرد از زندگی محسوب می  شد. کما اینکه این تصور هنوز 
هم تا حدی وجود دارد. اما موفقیت استارتاپ ها از نظر اقتصادی و اثرگذاری اجتماعی 

آنها از سوی دیگر و گسترش فرهنگ استارتاپی که مهم ترین ویژگی آن امکان راه اندازی و 
شکل گیری این کسب وکارها توسط افراد در هر سن و با هر میزان تجربه مدیریتی بود، این 

قاعده کلی را دستخوش تغییر کرده است.
به مرور افراد بیشتری از سنین کم به فکر این افتادند که برای رفع مسائل و انجام کارها به 

شکل کارآمدتر چه راهکاری می توانند ارائه دهند؛ و حول آن راهکار اصلی، چه کسب وکاری 
را می توانند ایجاد کنند. خوداشتغالی، فریلنسری و مسأله محور شدن کسب وکارها نیز از 

دیگر اثرات جانبی همین تغییر دیدگاه به اشتغال است که توسط استارتاپ ها در فرهنگ 
کسب وکاری کشور رقم زده شد. یک موفقیت بزرگ نگرشی که حاصل فرهنگ استارتاپی 

ترویج شده در سال های اخیر است. نگرشی 
که نه تنها استعدادهای تازه ای را به بازار کار 

تزریق کرده و موفقیت های شخصی متنوعی 
را رقم زده بلکه کمک بزرگی به دولت ها در 

سراسر دنیا کرده تا با وجود این کارآفرینان 
محبور نباشند بار اشتغالزایی را به تنهایی به 

دوش بکشند.

زنـــــــــــــان
اولیــن نکته در مواجهه با فرهنگ اســتارتاپی این اســت که ما با یک تغییر بزرگ روبه رو هســتیم. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در ســال های اخیــر اســتارتاپ ها اثــرات بســیاری در زندگی مــا برجای 
گذاشــته اند. برخــی از ایــن آثــار، نتیجه مســتقیم اســتفاده از محصــولات و خدمات این کســب 
و کارهــای نوپــا در زندگی مشــتریان آنهاســت و برخــی دیگر نتیجــه فرهنگ کســب وکاری آنها.
آثــار  ایــن  امــا  شــده اند،  واقــع  توجــه  مــورد  بیشــتر  و  هســتند  ملموس تــر  اثراتــی  اول  دســته 
می آینــد.  حســاب  بــه  ایــران  جامعــه  در  نویــن  شــرکت های  ایــن  پــای  رد  آغــاز  نقطــه  تنهــا 
ســاختار  در  اســتارتاپ ها  چگونــه  کــه  اســت  ایــن  نمی  کنیــم  توجــه  آن  بــه  مــا  آنچــه 
بوده انــد. اثر بخــش  می  کننــد،  فعالیــت  آن  در  کــه  جامعــه  ای  اقتصادی-اجتماعــی 

اثــری که آنها ورای ارائه خدمت به مشــتریان خود، بر کل فرهنگ جامعه می گذارند و با مشــاهده 
نمونه های جهانی متوجه می شویم که تعداد این آثار مثبت ناچیز نبوده و نیست. اثراتی چون تغییر 
الگوی فرصت های شــغلی، افزایش تعداد میلیونرهای جهــان و رواج برنامه های متعدد در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی همگی از آثار ناملموس استارتاپ ها بر جامعه و فرهنگ حاکم بر آن است.

برای نمونه بالا رفتن کیفیت و اســتاندارد حمل ونقل شــهری که با اســتارتاپ های تاکســی آنلاین 
شــاهد آن بوده ایم مثالی ملموس اســت کــه هر روز آن را تجربــه می کنیم. من در ایــن مقاله تنها 
به ذکر دو اثربخشــی اســتارتاپ ها که در تجربه شــخصی حرفه ای، آنها را درک کرده ام، می پردازم.

انقراض نسل 

خاطرات جمعی!


